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مقدمه
و سپس در ديگر ممالك غربـي  ) لادياواخر قرن هجدهم مي(وقوع انقلاب در فرانسه 

هاي قائل به نقش مردم و به تبع آن، شـكوفايي علمـي و رشـد فرهنـگ     و ايجاد حكومت
آشـنايي و ارتبـاط مـردم كشـورهاي     . ثرگـذار بـود  اديگر كشورهاي جهـان نيـز   ربمردم 

هاي اخير، زمينـه بيـداري آنـان و    اسلامي، همچون ايران و مصر، با ممالك غربي در سده
.جاد تحولات اساسي سياسي ـ اجتماعي و فرهنگي را در آن كشورها فراهم آورداي

جمـادي الاخـر  14نقطه عطف اين تحولات در ايران، امضاي فرمـان مشـروطيت در   
و تشـكيل اولـين   مظفرالدين شاه قاجـار دستبه .)م1906( هجري قمري1324سال

). 172: 1384كسـروي،  .ك.ر(مجلس ملي و تدوين قانون اساسي در همان سـال اسـت  
1923همچنان كه نقطه عطف تحولات كشور مصـر، اسـتقرار قـانون اساسـي بـه سـال       

).62: 1370رجائي، .ك.ر(ميلادي و تشكيل مجلس شورا، يك سال پس از آن تاريخ بود 
پيشاهنگان آشنايي با فرهنگ و تمدن و دانش ممالـك مغـرب زمـين در كشـورهاي     

انـد ـ اغلـب تحصـيل     و مصر كه سرنوشتي تقريباً مشـابه داشـته  اسلامي ـ از جمله ايران 
اند؛ كسـاني كـه   كردگان و روشنفكران ديني يا غيرديني و يا برخي حاكمان با تدبير بوده

.همت و تلاش آنان با مظاهر تمدن و علوم غرب آشنا شدندمردم از دريچه
قـائم مقـام و اميركبيـر در    السـلطنه و در ايران دوره قاجار، اقدامات عباس ميرزا نايب

/ ق.ـه ـ1268در سـال  (دارالفنـون  گيري از مهارت و دانـش غـرب و ايجـاد مدرسـه    بهره
كه حمله ناپلئون چنان). 506-507: 1372آريان پور، .ك.ر. (حائز اهميت بود) م1852

و اشـغال آن سـرزمين و سـرانجام حكومـت يـافتن      ) م1798سـال  (فرانسوي بـه مصـر   
، سرآغاز آشنايي مردم آن مملكـت بـا دسـتاوردهاي    )4: 1370رجايي، .ك.ر(محمدعلي 

آيـد  علمي و نيز آگاهي از اوضاع حكومت فرانسه و ديگر ممالـك غربـي بـه حسـاب مـي     
).294:همان(

هاي مبارزي كه دامنه فعاليت او در بيداري مردم كشورهاي اسلامي يكي از شخصيت
مار خـارجي و تمهيـد مقـدمات اتحـاد     براي رها شـدن از قيـد اسـتبداد داخلـي و اسـتع     

الـدين اسـدآبادي   مسلمانان، از ايران تا مصر و هند و تركيه گسترش داشت، سيد جمـال 
نقـش  ). 53-60: 1384كرمـاني، .ك.ر(اسـت  ) م1897ـ 1839/ ق .ـه1314ـ 1254(

ــذر  مــؤثر ســيد جمــال ــران و مصــر و كاشــتن ب ــدين، در بيــداري و آگــاهي مــردم اي ال
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خواهي و مبارزه با استبداد و استعمار در آن دو كشـور  خواهي، عدالتقانونخواهي،آزادي
).63و 278: 1381مدرسي چهاردهي، (قابل تأمل است 

وضعيت دو كشور ايران و مصر در پايان قرن نوزدهم و اوايـل قـرن بيسـتم، از حيـث     
ر جهـت  استبداد داخلي، ظهور استعمار خارجي و مقاومت مردم و روشنفكران مردمـي د 

الـدين را نيـز   توان سـيد جمـال  كه ميچنان. مبارزه با آن دو عامل شباهت بسياري دارد
الـدين بـه سـال    سـيد جمـال  . عامل مشتركي در بيداري مردم دو كشور به حسـاب آورد 

و قريب يك دهـه در آنجـا بـه    ) 55: 1384كرماني،(م به مصر رفت 1869قمري 1285
او عـلاوه بـر تشـكيل حـزب     . اد و اسـتعمار پرداخـت  آگاهي بخشي و فعاليت عليه استبد

وطني و انتشار روزنامه، شاگرداني همچون محمد عبده و سعد زغلول تربيت كرد كـه در  
مدرسـي چهـاردهي،   (استقرار نظام مشروطه و پارلماني در آن كشور نقش مهمي داشتند 

1381 :189-188.(
صـنعت  ، انتشار روزنامه، توسعهافكار نو در ميان مردمتأسيس مدارس جديد و اشاعه

چاپ و عوامل ديگري همچون ضعف و زبوني رجال دولـت در مقابـل نفـوذ بيگانگـان در     
خواهي و مبارزه با استبداد نقـش  بيداري مردم ايران و مصر و حركت آنان به سوي آزادي

ا را فراهم آورد تا نظام مشـروطيت در ايـران و مصـر پ ـ   وضعيتيآن عوامل همه. داشتند
نظامي كه هدف آن محدود و مقيـد كـردن قـدرت اسـتبدادي پادشـاه، تشـكيل       . گرفت

آفرينـي مـردم در سرنوشـت    نقشگيري قانون و فراهم آوردن زمينهمجلس ملي و شكل
.خود، ايجاد آزادي، عدالت و ترقي براي مردم و استقلال وطن بود

با ناكامي روبـرو شـدند   مردم كه در ايران ديديم  ــ چنانچه در نهضت مشروطههر 
توان دسـتاوردها و آثـار و نتـايج    اهداف والاي خود دست يابند، نميهو نتوانستند به هم

اجـراي قـانون و عـدالت،    بيداري و آگاهي مردم ايران،.مثبت آن نهضت را ناديده گرفت
نهضـت  مـردم، بـه طـور خـاص، از    توجـه بـه  دوسـتي و وطناستبداد،بامبارزهآزادي،

.بودسرچشمه گرفته مشروطه
رويكردهاي متفاوتي نسـبت بـه   باـ چه در ايران و چه در مصر ـ  مشروطه  عصرادبيات در 

هـاي  انديشهكرد؛ مضامين واي ايفا مياجتماعي تازهادبيات نقش سياسي و؛گذشته مواجهيم
واهـان  خشاعران به صف آزادي. شددر ادبيات طرح مياي كه رهاورد نهضت مشروطه بود،تازه

.ها و وظايف آنان را بر دوش خود پذيرفته بودندو انقلابيون پيوسته و بخشي از مسئوليت
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نـد چره ـ. اسـت ايـران شعر عصر مشـروطه نسيم شمال يكي از نمايندگان برجسته
اشعار او از نظر ادبي، انسجام و پختگي لازم را ندارند، ولي سـادگي و صـميميت زبـاني و    

در ميان مردم تأثير قابل تـوجهي داشـته   ،شدآنها باعث ميهويندنيز صداقت و آزادگي گ
ــهادامــهدر . باشــند تــرين مفــاهيم و مضــامين مربــوط بــه مشــروطه و  ، مهــمايــن مقال

اي از همـان  همچنـين بـا ذكـر پـاره    .نماييمرا بررسي ميايشانخواهي در شعر مشروطه
جتمـاعي و فرهنگـي دو   مضامين مشترك در شعر احمـد شـوقي، بخشـي از اشـتراكات ا    

. دهـيم خواهي و دخالت در سرنوشت خويش نشان ميكشور ايران و مصر را در راه آزادي
نسيم شـمال دو سـال   نسيم شمال و احمد شوقي معاصر و تقريباً هم سن و سال هستند؛ 

.بعد از شوقي متولد شده و نيز دو سال پس از وي از دنيا رفته است

)م1934/ق.ـه1352ـم 1870/ق.ـه1287(نسيم شمال
. هجري قمري در قزوين متولد شـد 1287الدين حسيني، در حدود سال سيد اشرف

هـاي مطبوعـاتي او در آن شـهر در پـي صـدور فرمـان       اقامت در رشـت و آغـاز فعاليـت   
كـه بـه   الـدين حسـيني،   سيد اشرف. مشروطيت، سبب گرديد كه به گيلاني معروف شود

آنـان قـرار   خواهانـه هاي آزاديشنفكران زمانه و انديشهشدت تحت تأثير موج بيداري رو
در بـه تـوپ بسـته شـدن مجلـس     (نه ماه پـيش از ابتـداي اسـتبداد صـغير     گرفته بود، 

در شـهر  نسيم شمالبه نام را ادبي و فكاهي ايهروزنام) قمري1326الاول سال جمادي
زنامه هم به نـام نسـيم   به همين سبب، بعدها، مدير و نويسندة اين رو. رشت منتشر كرد

.شمال شهرت يافت
.انتشار روزنامه نسيم شمال تا انحلال مجلس ادامـه يافـت و پـس از آن توقيـف شـد     

هجري قمري انتشار نسيم شـمال از سـر گرفتـه    1327در سال ).125: 1356فخرائي، (
).44ـ45: 1384محمدخاني، (قمري در تهران منتشر شد1333شد و از سال 

)م1932/ق.ـه1350ـم 1868/ق.ـه1284(احمد شوقي
). 369: 1997احمدحسن زيات، (در قاهره به دنيا آمد . م1868در سال شوقياحمد

او ابتدا در قاهره مراحل . يونانيكردي وتركي،چهار نژاد عربي،وي تركيبي است ازنژاد 
زبـان  حقـوق پيوسـت و بـه فراگيـري    ي و متوسطه را طي كرد و سپس به مدرسهيابتدا
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وي در ابتداي زنـدگي مـورد توجـه دربـار و    .گرفتآن را به خوبي فرافرانسه پرداخت و
او را بـراي تكميـل   اي كه خديو توفيق به او اهتمام خاصي داشت وبه گونه،حاكمان بود
با تمـدن  به خوبي احمد شوقي در اين مدت . ادبي به فرانسه فرستادحقوقي وتحصيلات

1891شـوقي در سـال   . گرفـت ثير فرهنگ غرب قرارأحدودي تحت تاروپا آشنا شد و تا
گذشت خديو توفيق، به عنوان شاعر دربار فرزند وي، عباس حلمي، درپس از بازگشت و
).437-1986:436الفاخوري، (يافت لقب » الاميرشاعر«منصوب شد و 

بـل از  قمرحلـه :زندگي سياسي اجتماعي شوقي را بايـد در دو مرحلـه بررسـي كـرد    
. م1915و مرحله بعد از جنگ و تبعيد شدن شوقي در سال ) م1914(جنگ جهاني اول 

.به اسپانيا
همواره از حمايت آنـان  سلاطين بود واول شاعر دربار وشوقي در مرحله:مرحله اول

دفاع احمـد شـوقي از رهبـران تـرك     . پرداختبرخوردار بود و به مدح و ستايش آنها مي
نسـبي وي  رسد بر اساس رابطـه به نظر ميندچهر مصطفي فهمي پاشا، عثماني به ويژه

وي در . گرفـت مـي سرچشـمه خواهي وي نيز مقامطلبي وبا تركان بوده، از روح سلطنت
عـدالتي مشـهور   بـي اين مرحله حتي از مدح حاكماني همچون عبدالحميد كه به ستم و

:بود، دريغ نكرد
...سلام وعصمه وللبرايا وك ظل  عمر انت بيد ان

)438:همان(
شوقي بعد از جنگ جهاني اول حمايت خود را از استقلال مصر اعلام كرد :مرحله دوم

. آن كشـور اعـلام نمـود   بـه دسـت   و خشم خـود را از سياسـت بريتانيـا و اشـغال مصـر      
د ي ـتبعدنـد، وي را بـه مالـت    ها نيز كه از اين رويكرد شوقي سـخت ناراحـت بو  انگليسي
فوذان، با سفر وي به اسپانيا موافقـت نمودنـد و   صاحب ناي از ولي با وساطت عده.كردند

1919وي در سـال  . لقب گرفـت ) شاعر مردم(» شاعر الشعب«از آن پس بود كه شوقي، 
به مسائل و حوادث وطن و دنيـاي عـرب و   پس از پايان جنگ جهاني به مصر بازگشت و

مجلـس  (مجلس الشيوخ به عنوان نماينده1927اهتمامي خاص ورزيد و در سال اسلام 
احمـد شـوقي تقريبـاً تـا     . برگزيده شد و پس از آن، اميرالشعراي عرب لقب گرفـت ) سنا

مبـارزه بـا   مضاميني از قبيل. به مسائل سياسي ـ اجتماعي پرداخت ) م1932(پايان عمر
ومر حاكم انگليسي مصر و هجو وي، دفاع از وطن و استعمار انگليس، به ويژه مبارزه با كر

گذشـته طلائـي   لزوم بازگشـت بـه ديـن اسـلام و    علاقه به دين وعشق به مصر، عشق و
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جهان اسلام، عشق به آزادي و دفاع از آن و دعوت به استقلال مصـر و دفـاع از تأسـيس    
عدالت در حق مـردم  پارلمان و قانون اساسي و نظام شورايي و پرهيز از استبداد و رعايت 

و لـزوم  ) الحـزب الـوطني  (و دعوت به آزادي افكار و تأسيس احزاب به ويژه حزب ميهني
رهانيدن مردم از چنگال عادات و رسوم خرافي و انحرافـي و روي آوردن بـه هنجارهـاي    

).16-9: 1981حليمي، (.زنددر آثار شوقي به ويژه ديوان وي موج مي...اجتماعي و
بيشتر مضامين و موضـوعات فـوق بـه مرحلـه دوم زنـدگي      ،اشاره شدگونه كههمان

توان آن را مرحله بازگشت شوقي از دربار اي كه مييعني همان مرحله،گرددشوقي برمي
ايـم كـه بـه افكـار شـوقي در      ما در اين مقاله تلاش نموده. هاي مردم ناميدبه ميان توده

.مرحله دوم زندگي بپردازيم
مجنـون  ، مصرع كليوباترا، )الشوقيات(ديوان شعر: ند ازاشوقي عبارتمشهورترين آثار

....عنتره و، ليلي
مشـروطه  اول آنكـه واژه : رسـد ذكر دو نكته لازم به نظـر مـي  ،از ورود به بحثپيش

و از آنجـا  اسـت » الدسـتور «اي عربي است، ولي معادل آن در زبان عربي رغم آنكه واژهبه
شروطه، تدوين قانون اساسي بود، لذا در زبان عربي بـا همـين   كه محور اساسي نهضت م

بـه معـاني قـانون،    ) الدسـاتير : ج(الدسـتور  . برآن اطلاق شده است»الدستور«نگاه، واژه
الدسـتوري يعنـي حكومـت    النظـام . اسـت ...قانون اساسـي، اساسـنامه، نهـاد مشـروطه و    

 ـ    دوم ). 196: ماده دستور، ذيل 1379آذرنوش، (.مشروطه ه آنكـه شـعر احمـد شـوقي، ب
ـ سرشـار از اسـتحكام و   دارد  خلاف شعر نسيم شمال ـ كه ارزش هنري و ادبي كمتـري   

و اساسـاً بـه همـين دليـل، اميـر      اسـت هاي بياني و بـديعي  زيبايي و متانت الفاظ و مايه
).165-164: 1981حليمي،. (الشعراء لقب گرفت

نمشروطه و آثار و نتايج آنظام بزرگداشت.  1
كه در عناوين ذيل خواهيم گفت هر دو شاعر مـورد مطالعـه مـا از معتقـدان و     چنان

اند و از آثار و نتايج مشروطيت، همچـون جلـوگيري   دوستداران ايجاد نظام مشروطه بوده
گسـترش تعلـيم و   از ستم و استبداد، ايجاد عدالت و انصاف، آسـايش و سـعادت مـردم،   

، بيـداري و  ارتقـاي سـطح دانـش و فرهنـگ مـردم     تربيت و ايجاد مدارس علوم جديد و
آگاهي آنان از سرنوشت خويش، ايجاد مجلس شـورا و حاكميـت قـانون، بـه نيكـي يـاد       

. اندكرده
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تأييد و تكريم نظام مشروطه و حاكميت قانون. 1ـ1
او معتقـد  . اعتقـاد دارد حاكميت قانونمشروطه و نظام نسيم شمال از عمق وجود به 

روطه عقلاً و شرعاً صحيح است؛ زيرا، عدالت و انصـاف و مسـاوات را در   مشنظام است كه 
:شماردبيند و وكلا و وزرا و اجراي قانون را مانع ظلم ميپناه مشروطيت حاصل مي

مشروطه چه در عقل و چه در شرع صحيح است
...كند انكار ز جمع عقلا نيستهركس

مسئول به هر جزئي و كلي وزرااند 
در صحت مشروطه دگر چون و چرا نيست

)170: 1370نسيم شمال، (
در سـايه  . خـواهي اسـت  مشـروطه گيري قانون اساسي و پايبندي بدان، جوهرهشكل

. گـردد شود و دست ظلم و تجاوز از سـر مـردم كوتـاه مـي    قانون است كه عدالت برپا مي
:نسيم شمال در اين خصوص گفته است

عدليـــه و انصـــاف و مســـاوات ورا بـــارمشروطه درختي است پر از ميوه و اثمـار   
يسـت فرقي به ميان غني و شاه و گـدا ن قانون اساسي است درو ناظر هـر كـار    

)همان(
اي به نـام الدسـتور العثمـاني، برقـراري نظـام مشـروطه و       احمد شوقي نيز در قصيده

بـه مـردم   ) سلطان عبدالحميـد الثـاني  (مبتني بر قانون و مجلس شورا را از سوي خليفه 
:دانددهد و آن را مورد تأييد كتاب خدا ميمصر بشارت مي

ط الخلافه بالدسـتور حاميهـا  حابشري البريه قاصـيها و دانيهـا  
...بعد الخليفه بالشوري و ناديهـا لمــا رآهــا بــلا ركــن تــداركها  
ــا و انما هي الشوري االله جاء بها  ــا و يغلبه ــق يعليه ــه الح كتاب

)213: 1ج،2004شوقي،(
و روشـن  اطـلاع دهنـده تأكيد فراوان احمد شوقي بر موضوع حاكميت قانون، نشان

احمدشوقي، بر اين عقيده است كه حاكمان و وزرا، سرزمين خود را با قانون . بيني اوست
:هانه با شمشيرها و نيزه،نهندكنند و ديوارهاي آن را بنا مياساسي آباد مي

لابالصـــفاح ولا علـــي الارمـــاحيبنون بالدسـتورحائط ملكهـم  
)446:همان(

وعيت هر حكومتي بايد ناشي از قانون اساسي باشد و غير از اين وي معتقد است مشر
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:هيچ تاج گذاري مشروعيت ندارد و درست نيست
من معدن الدستور غيـر صـحاح  وجواهر التيجان ما لـم تتخـذ  

)همان(
آنهـا را بـراي اسـتقبال از تـدوين قـانون اساسـي       او همچنين خطاب به مردم مصـر، 

:خواهد تا خود را به زينت قانون بيارايندو از آنان ميخواند ميفرا
بمحاسن الدستور في استهلالهعهد الرشاد مجملا]يامصر[واستقبلي

)174:همان(
:گويدداند و ميپيروزي را از آن قانون اساسي ميشوقي همچنين، عزت و

والعـــز للدســـتور والاكبـــارالحق ابلـج والكنانـه حـره    
)357:همان(

اجراي عدالت و رفع ستم. 1ـ2
كه در ابيات مذكور ملاحظه شد، يكي از آثار و نتايج مشروطيت، اجراي عدالت چنان

از مشروطيت به نيكـي يـاد   براي اين موضوع بسيار نسيم شمال. و رفع ظلم و ستم است
:مثلاً. كرده است

م بــه يـك بــار آمــلا از مهلكـه رســتي زيرا كه ز مشروطه عيان گشت علامت  
...شه بر سر مهر آيد و ملـت بگـدازد  من بعد دگـر زهـرة ظـالم بگـدازد    

)171: 1370نسيم شمال، (
همين خصيصة مشروطيت، يعني اجراي عدالت و رفع ظلم و ستم است كـه  دليلبه 

يد و بـراي  سـتا هاي مختلف ايران را مـي خواهان شهرها و سرزميننسيم شمال، مشروطه
:كندآنان دعاي خير مي

ــان ملـــت تبريـــز خـــدا يارتـــان ــدايي كمــك كارت دســت خ
...نام شـما بـاقي و پاينـده شـد    ريشة ظالم ز شـما كنـده شـد     

...به بـه از آن خلعـت زرتارتـان   ايدخلعت مشروطه به بر كرده
)173:همان(

...اي بنياد اسـتبداد ويـران آفـرين   هكرداي مأواي شيران آفريناصفهانا گشته
)175:همان(

نظيـر در جهـت اجـراي عـدل و     افتتاح مجلس را دستاوردي بزرگ و بياحمد شوقي
هاي معلمان، جوانان و شهيدان راه آزادي و ها و مجاهدتو ثمره تلاشجلوگيري از ظلم،
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:گويدمردم مصر تبريك ميداند و اين پيروزي را به مبارزه با استبداد مي
ــيلا نرجـو اذا التعلــيم حــرك شــجوه   ــبلاد بخـ ــي الـ ــون علـ الا يكـ

دنـــت القطـــوف وذللـــت تـــذليلااليوم بورك غرسـكم :قل للشباب
ــيلا حيــوا مــن الشــهداء كــل مغيــب ــاره اكلـ ــي احجـ ــعوا علـ وضـ

)190-191: 2004شوقي، (
آمد براي جلوگيري از اسـتبداد و خودكـامكي حكـام و    او نظام شورايي را، نظامي كار
:داندسركشي و ظلم قدرتمندان مي

فيــــه ولايطغــــي بــــه جبــــارالامــر شــوري لايعيــث مســلط
ــرت  ــبلاد تخيـ ــه للـ ــار ان العنايـ ــي و ماتختـ ــر ماتقضـ و الخيـ
ــحارعهد من الشوري الظليله نضرت ــلت الاســ ــاله واخضــ آصــ

ــار  بـه ثمـار جهودهـا   البلاد تجني ــاه ثم ــي الحي ــد ف ــل جه ولك
)457: 1جهمان،(

آسايش و سعادت مردم. 1ـ3
، معتقد است كه علاوه بـر عـدالت، آسـايش مـردم و پيـدايش      همچنيننسيم شمال 

شد، همه از مدارس جديد، همچون دارالفنون كه موجب رشد و اعتلاي فرهنگ مردم مي
:بركات و نتايج مشروطيت بوده است

در همة كارهـا مشـورت صـحيح اسـت    درويش علم و معرفت صحيح است  آ
...مشروطه به همه مملكت صحيح استظلم قبـيح و معـدلت صـحيح اسـت      
ــش   ــدي آ دروي ــدالت را دي ــگ ع ــش  رن ــدي آ دروي ــرت را چي ــه عش ...لال

ــت    ــد را ثمرهاســ ــدارس جديــ ــممــ ...هنرهاســــتهدارالفنــــون چشــ
ــولا طه را قــوت بــده يــا مــولا     مشــرو ــا مـ ــده يـ ــرت بـ ــرار را نصـ ...احـ

)176- 177: 1370نسيم شمال، (
مملكـت را  احمد شوقي نيز هچون نسيم شمال، رفاه و تحول در مسير رشد و توسعه

دانـد و معتقـد اسـت كـه     يكي از دستاوردهاي قانون اساسي و استقرار نظام پارلماني مي
او علو و . ها و منابع خود بهره گيردروز مجهز شود و از سرمايهسرزمين مصر بايد با علوم

وي افتتـاح بانـك ملـي مصـر را يكـي از      . داندتعالي مملكت را در سايه علم و سرمايه مي
:گويدداند و در ستايش آن ميدستاوردهاي تمدن جديد مي
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ــ عبادتمثـال  ــ مـذ خلقـوا   والناسوالمال ـ مذ كان ـ تمثال يطاف بـه  
خذها من العلم او خـذها مـن المـال   يا طالب المعـالي الملـك مجتهـدا   
لــم يــبن ملــك علــي جهــل واقــلالبالعلم والمال يبني النـاس ملكهـم  

).192: 1ج :2004شوقي،(
كند كه آباداني و ساخت مملكت را از قـانون اساسـي   احمد شوقي همچنين تاكيد مي

:بايد گرفت
ــلاح  ا بناء الملك عن دسـتوركم وخذو ــف المــ ــراع مثقــ ان الشــ

)447:همان(
استقبال از مجلس شورا. 1ـ4

كند نسيم شمال، از تأسيس مجلس شورا كه از نتايج مشروطيت بود، به نيكي ياد مي
و معتقد است كه مجلس و وكلاي آن ضامن امنيت مملكت و برقراري عدل و رافع ظلـم  

:قمري چنين گفته است1333شعبان 27و در افتتاح مجلس در ا. هستند
ــارك     ــس مب ــران مجل ــل اي ــارك اي اه ــران مجلــس مب ...در شــهر طه
ــديم    ــديم  از بهــر مجلــس هــر ســو دوي ــروز ديـ ــرديم امـ ــر نمـ ...آخـ
ــن وكيــل اســت در كـار ملـت ضـامن وكيـل اسـت        ــن مملكــت را آم اي

...بر كرسي عدل ساكن وكيـل اسـت  وكيل اسـت هفتم وزير است ثامن 
ــت ــوم هسررش ــر نيســت معل ــا گ ...گردد ز مجلس ايـن دفعـه مفهـوم   م

ــوب   ــود خ ــران ش ــد اي ــم امي ...قزوين شود خوب زنجان شـود خـوب  داري
ــادا   ــده بــ ــدد تابنــ ــور تجــ شـــاه جـــوان بخـــت پاينـــده بـــادانــ

مشروطه خواهان مجلس مبارك
)22- 23: 1370نسيم شمال، (

احمد شوقي نيز در قصيده اي نسبتاً طولاني ـ كه در بزرگداشت معلم سروده است و  
.م1924مارس 15) السبت(اين مراسم با افتتاح رسمي اولين پارلمان مصر در روز شنبه 

ـ با تكريم و بزرگداشت اين رخداد عظيم، آن را در تـاريخ مصـر بـي نظيـر     تقارن داشت
:گويدشمارد و ميمي

العظيم مثيلا)1(لم تلق للسبتا مــا راجعــت ايامهــا مصــر اذ
ــه   ــد رواق ــدا يم ــان غ ظلا علي الوادي السعيد ظلـيلا    البرلم

)190: 1ج،2004شوقي، (
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داند؛ مكاني كه شوقي، مجلس شورا را مكان تعاون و خيرانديشي و هدايت جامعه مي
بـا مـدارا و همـدلي بـه رتـق و فتـق امـور        همچـون اعضـاي يـك خـانواده    نمايندگانش

:مصر را به ساحل نجات برسانندپردازند، تا كشتي توفان زده واستبدادزدهمي
ــلطان مصــر صــغار في مجلس لامال مصر غنيمـه  ــه و لا س في
فيــه و لاغيــر الصــلاح شــعار      ماللرجال سوي المراشد منهج
ــت  ــل دار زلزل ــاونون كاه حتــي تقــر و تطمــئن الــدار   يتع
ــار يجرونبــالرفق الامــور و فلكهــا ــك و الاعص ــريح دون الفل وال

)457:همان(
تشويق مردم به انتخاب وكلاي لايق. 1ـ5

خواهـد  نسيم شمال، به دليل اهميتي كه براي مجلس و وكلا قايل است، از مردم مي
:انتخاب نمايندتا وكلايي لايق، عالم، رنج ديده، مردم دوست و پاك 

ــازه      ــلاي ت ــد وك ــاز ببين ــان ب ...بـــر ســـر كـــار بيايـــد وزراي تـــازهپارلم
سوادان را در مجلس خود ره ندهيدبيايها الناس ره خويش به گمره ندهيد
ندهيـد ،كـنم آگـه  من شما را ز وفا ميمحرمانه وطن از دست به ناكس ندهيـد   

عن قريب است كه اين دوره ورق برگـردد معطـر گـردد  بايد اين مجلس از علم
)328- 329: 1370نسيم شمال، (

...بهر خود فكـر انتخـاب كنيـد   اي وطن پروران شتاب كنيـد 
كــه چراغــي جلــو بيندازنــد     تازنـد   خائنين بـاز اسـب مـي   

...بازندبا وكالت قمار مي
گــويما زبــان فصــيح مــي  بــگـويم   من به ملت صريح مـي 

جويميك وكيل صحيح مي
...بهر خود فكـر انتخـاب كنيـد   كــه از او رفــع انقــلاب كنيــد

)331-332: همان(
:نسيم شمال در جاي ديگر گفته است

به غـم رنجبـران باشـد و بـا مهـر قـرين      يــك وكيلــي بنماييــد شــماها تعيــين  
...تا كه گرديد همه شاد و نباشيد غمـين كند بهـر شـما كـار ز اخـلاص متـين      ب

نه وكيلي كه بخواهد برود سـوي فرنـگ  نه وكيلي كه بود فكر عمـارات قشـنگ  
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 ـ نه وكيلي كه چسان بوقلمون رنگ به رنگ ...گشود هر لحظه به مستي ز شـراب گلرن
...هـوش بكنيد كانديد اشخاص امـين بـا   كه در اين دوره كشي آه خروشگر نخواهي

ــراي وطــن خــويش جنايــت نكننــد چون وكيلان امين كار خيانـت نكننـد   از ب
هيچ كاري بجـز از خـدمت ملـت نكننـد    بهر مـا كـارگران غيـر حمايـت نكننـد     

)337-338: همان(
كنـد كـه در انتخـاب نماينـدگان     احمد شوقي نيز مردم، به ويژه جوانان را تشويق مي

زيرا اين، پيـام خـون پـاك    . ي كاردان و دانايي را برگزينندهاپارلمان دقت كنند و انسان
:شهداست كه نمايندگان نادان و بي هنر را برنگزينيد

)2(لاتبعثوا للبرلمان جهـولا ناشدتكم تلك الدماءزكيه 

)190: 1ج،2004شوقي، (
هاي پارلمان جاي نمايندگان فاضل، انديشـمند،  دهد كه صندليوي سپس هشدار مي

:هاي سربار و كودن و كندذهنق، صاحب بصيرت و باهوش است، نه انسانلاي
احملــن فضــلاام حملــن فضــولافليســالن عــن الارائــك ســائل
ــيلا   ان انت اطلعت الممثـل ناقصـا   ــه التمث ــق عندكمال ــم تل ل
ــوا  ــه واجعل ــل الامان ــادعوا اه )3(لاولــي البصــائرمنهم التفضــيلاف

)191-190:مانه(
نااميدي از استقرار مشروطه و انتقاد از مخالفان آن. 2

مـردم نتوانسـتند   . با ناكامي مواجه شـد چه در ايران و چه در مصر، ،نهضت مشروطه
مخالفان نظام مشروطه در مجلس، دولـت و  . مشروطيت را بچشندهايهطعم شيرين ثمر

عـدالت و انصـاف   . ه خواهـان شـدند  هاي مشـروط ديگر مراكز قدرت، مانع از تحقق آرمان
كشور به سوي نابساماني و شور و غوغـا  داد؛ميجاي خود را، بار ديگر، به ستم و استبداد 

به همين دليل نسيم شمال و احمد شوقي در اشعار خـويش بـه انتقـاد از    . رفتپيش مي
اشـعار  وضع نابسامان كشور و نااميدي از استقرار مشروطه پرداختند و تـلاش كردنـد در   

.خويش، مخالفان مشروطيت را به مردم معرفي نمايند
نااميدي از استقرار مشروطه و انتقاد از وضع نابسامان كشور. 2ـ1

او از . ، نسيم شمال از معتقدان و هواداران نهضـت مشـروطيت اسـت   گفتيمكه چنان
و مشروطه، همچون تأسـيس مجلـس شـورا، اسـتقرار قـانون و عـدالت       نظام آثار و نتايج 



135/يبازتاب مشروطيت در اشعار نسيم شمال و احمد شوق

اما نهضـت مشـروطه   . ستايدبرچيده شدن بساط ستم، به نيكي ياد مي كند و آنان را مي
وطـن  . مشروطيت را بچشندياههمردم نتوانستند طعم شيرين ثمر. با ناكامي مواجه شد

در معرض تهديد و خطر قرار گرفت و اميدها به نوميـدي گراييـد؛ تـا جـايي كـه نسـيم       
:گويدشمال مي

شـد در اين مملكت شور و غوغا نميشـد طه بر پا نميچه خوش بود مشرو
شدچنين سرخ اين كوه و صحرا نميچه خوش بود از خون پاك جوانان

ــي  چه خوش بود در پارلمان بهر ملت   ــدا نم ــار پي ــل طمعك ــدوكي ...ش
)440: 1370نسيم شمال، (

:نين باز گفته استنسيم شمال يأس خود را از استمرار مشروطه چ
...گويــــــا ســــــر زا رفــــــتكيفيت مشروطة ايران به كجا رفت  
...رحمـــــت بـــــه اســـــتبدادگفتند ز مشروطه شـود مملكـت آبـاد     
ــذلت از حاصل مشروطه چه شد عايد ملـت    ــج و مــــ ــز رنــــ جــــ

)350:همان(
:يدگوكند و ميو سرانجام براي مشروطه مجلس فاتحه برپا مي

ــروطه     ــا مش ــت از دار فن رحمــت االله علــي مشــروطه  رف
ــاري خــوب مهيــا ســازيد   مجلــس فاتحــه برپــا ســازيد   ق
اين سخن را همه انشا سـازيد از عسل شربت و حلوا سازيد
...االله علي مشروطه رحمت

)126- 127:همان(
رد؛ او نيـز از اسـتقرار نظـام    هـايي همچـون نسـيم شـمال دا    احمد شوقي نيز، دغدغه

حـال نـزار و   شـود و بـا ملاحظـه   مشروطه و حكومت قانون و اصلاح امور مردم نااميد مي
هاي اسلامي ـ عربي، لب به اعتـراض   آشفته مملكتش، مصر، و ديگر سرزمينسامان وبي
:گشايدمي

)4(علي حال و لا السودان داما؟واين الفوز ؟ لامصر اسـتقرت  

)5(فلم تحص الجراح ولا الكلاماوكانت مصر اول مـن اصـبتم   

سرپرسـت  كند و وضعيت سـرزمين يتـيم و بـي   شوقي، با مصطفي كامل، درد دل مي
:نمايدمصر را براي روح وي تبيين مي
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بارض ضيعت فيهـا اليتـامي  شهيد الحق قم تره يتيمـا 

لي القلوب فمـا اقامـا  و مر عاقام علي الشفاه بها غريبـا 
)225: 1ج: 2004شوقي، (

انتقاد از مخالفان مشروطه. 2ـ2
آنچه بيش از همه، ولي . استقرار نظام مشروطه در ايران مخالفان پيدا و پنهاني داشت

ليـاقتي وكـلاي مـردم در مجلـس     كفـايتي و بـي  نسيم شمال را به خشم آورده است، بي
مردم يكي از آثار و نتـايج  دستتخاب وكلاي آن به با آنكه تأسيس مجلس و ان. شوراست

خوب نهضت مشروطيت بود، اما طولي نكشيد كه مجلس نيز پايگاهي براي ظلم و فسـاد  
» در بحران كابينه و نااميـدي از وكـلا  «نسيم شمال در شعري با عنوان . عدالتي شدو بي

:گفته است
ــه ســنجيديم ــران را مقصــد وكــيلان را عاقلان ــرب وزي ــديم مش ــه فهمي ...عالمان

هم به آسمان عدل بسته ريسـمان دارنـد  هست مدت نه سال خلق پارلمان دارند  
بينـيم خلـق الامـان دارنـد    باز هر چه ميامـان دارنـد  هاندر اين بهارسـتان كعب ـ 

...ن اين كشتي نور رستگاري نيستبيدر جكار ملت مظلوم غيـر آه و زاري نيسـت  
)80: 1370نسيم شمال،(

:گفته است» راجع به وكلاي دورة چهارم«نسيم شمال، همچنين در شعر 
...از باغ عارضش گل چيدن كنيد چيـدن كيـل تـازه ديـدن كنيـد ديـدن       وآمد 

...هر گوشه پهـن كـرده سـجادة وكالـت    يك دسته رند و قلاش دلـدادة وكالـت    
از قــدرت اجانــب گشــته بــه خــر ســوارايك دسته چون شترمرغ با نقش و با نگارا  
...قربان برم خدا را يـك بـام و دو هـوا را   در حــوزة وكالــت گرديــده آشــكارا     

)210-211:همان(
زندانصاف و عدالت هم به مجلس ميبـرد   آن يكي گردد وكيل و مال ملت مـي 

...دهددر ازاي پول و ليره خاك ايران مي
تر در شدت و زحمت شوندني بتر از پيشكسان راحت شوند  بياين وطن مشروطه شد تا 

)354:همان(
د و كن ـخطـاب مـي  نيـز  وزيـران  بـه  نسيم شمال، در شعر ديگري علاوه بر وكـيلان،  

:گويدمي
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ــه روزي كــه بگنــدد نمــك زننـد   چه بگندد نمكش مـي هر واي ب
ــنيدهايـــماز وزرا هـــيچ نفهميـــده  ــي نشـ ــلا حرفـ ــمااز وكـ يـ

ــاطقين ديــدهغلغلــه ــده ايــمهــا ز ن ــاط برچي ــتبد بس ــمز مس ...اي
ــود  به اسـم مشـروطه وكيـل عنـود     ــا گش ــه رخ م ــداوت ب ــاب ع ب

...ز پول ما بـه ثـروت خـود فـزود    ها ميان مجلـس نمـود  چه دخل
)445:همان(

حتـي حمـلات و زخـم    ،بيـدارگري مـردم  در جهت نسيم شمال از شاعراني است كه 
:اي خود را متوجه شاه مملكت نيز كرده استهزبان

ــت     ــتبد اس ــار مس ــدر ك ــا مص ــت  ت ــتعد اس ــاق مس ــه نف ــا دل ب ت
ــه خــائنين ممــد اســت تا ملـت مـا بـه شـاه ضـد اسـت         تــا شــاه ب
اين قافله تا بـه حشـر لنـگ اسـت    جان كندن و سعي ما جفنگ است

)165:همان(
ــي خبــر از ملــك شــه تـاـجور اســت    مملكـــــت در خطـــــر اســــــت  گوئيـاـ ب
خبــــر اســــتشــــه مگــــر بــــيوين چه آشوب و چه فتنه است كه در بحر و بر 
اـد        اـموس وطـن داده بـه ب زيـــــــن جماعـــــــت فريـــــــادخائنان عصـمت و ن
ــي  غافــل از كشــور خــود آن شــه والاگهــر اســت ــه مگـــر بـ ...خبـــر اســـت شـ
خســـــــرو بحـــــــر و بـــــــرا  پادشــــاـها ملكــــاـ محتشـــــما دادگـــــرا

ــي  نظر اسـت  رعيت چه نمودست كه خوار ازاين ــه مگـــر بـ ...خبـــر اســـت شـ
)405:همان(

عصـر مشـروطه، مجلـس ايـران را بـه انحـراف       گونه كه اغلـب نماينـدگان در  همان
كشاندند و مجلس به جاي آنكه مركز عدالت و دادخواهي و اجراي قانون باشد، بـه مركـز   

صـر نيـز همـين انحـراف اتفـاق افتـاده و ايـن        تبديل شد، در مگريزيعدالتي و قانونبي
اي كـه آنـان، ابتـدا    به گونـه . موضوع در شعر شاعران آن دوره به روشني بيان شده است

كنان، به استقبال افتتاح پارلمان رفتند، ولي بعد از انحراف نماينـدگان و فرمايشـي   شادي
مد شـوقي از اختلافـات،   در اين زمينه، اح. شدن مجلس، نااميدانه فرياد اعتراض برآوردند

هاي آنـان در حـق   عدالتيهاي وكلا، حكام، رهبران احزاب و بيطلبيآشوبها ودرگيري
.م1924در سـال  » الحقشهيد«عنواناي باوي در قصيده. مردم مصر سخن گفته است
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تـوزي آنـان   كينـه به مناسبت بزرگداشت مصطفي كامل پاشا، به فريبكاري، دغل بازي و
:كديگر و اختلافات و نتايج شوم آن، پرداخته استنسبت به ي

ــا؟   ــنكم؟ الام ــف بي )6(و هذي الضجه الكبري علاماالام الخل

)7(و تبدون العداوه و الخصـاما؟ و فيم يكيـد بعضـكم لـبعض   

)224: 1ج، 2004شوقي، (
دانـد  مياو انحراف رهبران سياسي و نمايندگان را از مسير حق، عامل آشفتگي كشور 

:  گويدو مي
ــا    ــالحق لم ــتم ب ــن ذهب ــا؟ و اي ــي قضــيته الظلام ركبــتم ف

)224:همان(
هـاي  وي همچنين، حاكمان سركش و نمايندگان خائن را براي مملكت در حكم غده

داند كه هرگز درمان ندارند، حاكمان و نمايندگاني كه بـا بـودن آنهـا، مـردم     سرطاني مي
بيننـد و از نعمـت آزادي و قانونمنـدي و    بهروزي را به خود نمـي ي سعادت و مصر چهره

:برنددادگري نصيبي نمي
من السرطان لاتجد الضماماتبـــاغيتم كـــانكم خلايـــا

)225:همان(
برانگيختن مردم به پاسداشت وطن. 3

. اسـت نسيم شمال و احمد شـوقي  وطن و وطن دوستي از مضامين برجسته در شعر 
توجهي حاكمان به آن موضوع، خـروش و فريـاد مشـروطه    وضاع مملكت و بينابساماني ا

.خواهان را در دفاع از وطن و پاسداشت آن در پي داشت

ستايش و بزرگداشت وطن. 3ـ1
نسيم شمال، در بسياري از اشعار خـويش كوشـيده اسـت تـا مـردم را بـه وحـدت و        

او در شـعري  . ظ وطـن بكشـاند  ي دعوت نمايد و آنان را به راه مبارزه بـراي حف ـ بستگهم
:گفته است

ملت اي ملت ز جا برخيزيد ايران از شما است
مجلس و مشروطه و تعيين سلطان از شما است

رشت و تبريز و صفاهان و خراسان از شماست
غيرتي سرشار كي خواهد رسيدپس شما را 

)39: 1370نسيم شمال، (
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:ي نسيم شمال بلند شده استدوستذيل نيز فرياد وطن در شعر
ــن    ــان وط ــناي جوان ــالان وطــ نونهــ

رود جان وطنمي
...روز فريادرسي اسـت  موقع دادرسـي اسـت    
بلكــه تــاج ســر ماســتاين وطن مادر ماسـت 

ماستبالش و بستر
...روز فريادرســي اســتموقع دادرسـي اسـت    

)97:همان(
آن افـرازي و قـانون اساسـي را دروازه   سـر احمد شوقي نيز مصر را منزلگاه سعادت و

كند دستي كه براي بستن اين در سعادت دراز شود شل باد و شكسـته  داند و دعا ميمي
:شود

ــددارالسعاده انـت ذلـك بابهـا    ــهشــلت ي ــي اقفال مــدت ال
)174: 1ج، 2004شوقي، (

ورزد و بـا زبـاني   شوقي مانند بسياري از شعراي معاصر عرب به وطن خود عشق مـي 
هـايش را كـه   وي يكي از بلندترين قصـيده .كندآن دفاع ميتر از شمشير ازگويا و برنده

در وصـف  » النيلكبار الحوادث في وادي «داراي بيش از دويست بيت است، تحت عنوان 
در .م1894و ستايش مصر و تاريخ و حوادث و بزرگان آن و نيز مشـرق زمـين، در سـال    

:المللي شرق شناسي در ژنو، سروده استكنفرانس بين
ــاء تشفق الشمس والكواكب منها ــي والفنـ ــدان والبلـ والجديـ
ــا اذالا   ــدين فيه ــذر الحاس موافصعب علـي الحسـود الثنـاء   فاع

در پايان قصيده، كه در حقيقت تـاريخ گويـاي مصـر قـديم و جديـد اسـت، بـراي        وا
:گويدكند و ميسرزمينش دعا مي

لك منهـا و مـن بنيهـا الـولاء    سائلا ان تعيش مصر و يبقي 

)25- 9: 1ج، 2004شوقي، (
و احمد شوقي چنان دوستدار وطن خود است كه پس از سپري شـدن دوران تبعيـد  

:كند عمري دوباره به دست آورده و جوان شده استشت به وطن، احساس ميبازگ
كاني قـد لقيـت بـك الشـبابا    ياوطني لقيتـك بعـد يـاس    
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ــا وكل مسـافر سـيووب يومـا    ــلامه والايابــ اذا رزق الســ
)54:همان(

:ديدگاه شوقي وطن، بهشت جاوداني است كه هيچ همتا و نظيري ندارداز
ــه الخ  ــب جن ــيمن ه ــد ال كاني قـد لقيـت بـك الشـبابا    ل

)402:همان(
:ورزددارد و به آن عشق ميشوقي، مصر را از اعماق دل دوست مي
وحبك في صميم القلب نامياحبك مصرمن اعماق قلبـي 

)199:همان(
جانفشاني براي حفظ وطن. 3ـ2

او از وجود استعمار . نشيندن ميبه رثاي وط»مرثيه«نسيم شمال در شعري با عنوان 
.)1384:342محمد خاني،(و تجاوز اجانب، دلي دردمند و پرخون دارد

اي واي وطــــــــــــــن وايانـدوه و محـن واي  هگرديده وطن غرق ـ
ــن وايخيزيد و رويد از پي تـابوت و كفـن واي     ...اي واي وطــــــــــ

)161: 1370نسيم شمال، (
خيز اي عاقل به اين دشت و دمن خون گريـه كـن  خـون گريـه كـن     اي دل غافل بر احوال وطن

ــي    هآاي دريغا دستخوش شد كشـور كـاووس كـي    ــد ط ــت گردي ــر مملك ــه عم ــلا ك ...و واوي
ــدارد همرهــي  ــن ن ــلا وطــن يــك ت رود از دست اين شهر و وطن خـون گريـه كـن   ميآه و واوي
ــد    دولتا ايران فنـا شـد قـدرت دولـت چـه شـد       ــه ش ــت چ ــورش مل ــت ش ــي ذل اـ ك اـ تـ ملتـ
...كنرسيد از شش جهت سيل فتن خون گريهدر گر مسلمانيم ما غيرت چه شد همت چه شـد 

)162-163: 1370نسيم شمال، (
و خطر از دست رفتن وطن، به شدت ذهن نسـيم شـمال را   نابساماني اوضاع مملكت 
هـاي  كنـد و گـروه  ها انديشه ميمصيبتاو درباره عوامل آن. به خود مشغول داشته است

:داندمقصر مي... پادشاه، قاضي، وزير و وكيل و : متعددي را همچون
ــيبازخواسـت   اي بيگفت اين سخن ديوانهدوش مي ــران بــــ ــتدرد ايــــ دواســــ

...دواســـــتدرد ايـــــران بـــــي عاقلي گفتا كـه از ديوانـه بشـنو حـرف راسـت       
زيــــــــــن مصــــــــــيبت آه آهانــدر ضــد شــاهپادشــه بــر ضــد ملــت، ملــت

ــت  چون حقيقت بنگري هم اين خطا هم آن خطاست ــي دواســـ ــران بـــ ...درد ايـــ
)163-164:همان(
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ــد     ــاري كنيـ ــن يـ ــوران وطـ اي وطن خواهـان هـواداري كنيـد   اي غيـ
ــت     ــت ز دس ــي رود دول ــا م ...اي دريغا خورد اين ملت شكستاي دريغ

ــر ضــد شــاه ايــران شــد تبــاه    اي دريغــا بخــت  ــب ب ــا طل مــردم غوغ
ــاه     ــر از راه و چ ــي خب ــم ب ــه ه ــيبت آه آه پادش ــن مصـــ آه آه از ايـــ

جوي خون از ديدگان جاري كنيد
صاحبان جاه و منصب مفت خـور  قاضي و داروغه دزد و جيـب بـر    
...ده تنـگ بر خلايق زندگي گردي ـزين وزيران و وكـيلان و درنـگ  

)191:همان(
تاب نمـوده  ها، بلايا و حوادث زمانه، احمد شوقي را آشفته و بيدر مصر نيز، نابساماني

:است
...)8(لك والصـبر للـبلاء بـلاء   فاصبري مصـر للـبلاء وانـي    

)1:94ج،2004شوقي،(
كنـد و مـردم را   ميبه همين سبب است كه شوقي، فرمان مرگ در راه وطن را صادر

:دارداز خيانت به آن برحذر مي
ــن  كن الي الموت علي حب الوطن ــا يخ ــه يوم ــن اوطان ــن يخ م

)342:همان(
و پيـامبر )ع(كند و خداوند را به عيسياو براي پايداري وطن چنين دست دعا بلند مي

:ابرجا كنددهد تا وطن او را محفوظ و پسوگند مي)ع(و موسي)ص(اسلام
و بموسي خذ بيد الوطنيارب بعيسي و الهادي

)404:همان(

گيرينتيجه
در شـعر او از مشـروطه   . نسيم شمال يكي از شاعران مشهور عصر مشروطه بوده است

تأسـيس مجلـس   از او . خواهي و آثار و نتايج خوب آن به نيكي ياد شده اسـت و مشروطه
به دليـل اهميتـي   وي. استكردهترين نتايج مشروطه تمجيد مهمشورا به عنوان يكي از 

.كند تا وكلايي لايق انتخاب كنندكه براي مجلس شورا قائل است، مردم را تشويق مي
فساد و . اما نهضت مشروطه ناكام ماند و اهداف والاي آن به طور شايسته محقق نشد
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ه همين دليل، شكوه و فرياد نسـيم  ب. استبداد و ستمگري بار ديگر جامعه را در بر گرفت
فاسـد  و وزراياو با تندترين جملات، به وكلا. در لابلاي اشعارش بلند شده است،شمال

علاوه بر اين، نابساماني اوضاع كشور و وطن، . تاخته استو حتي به شاه مملكت و نالايق 
.تشويق كندپاسداشت وطن نسيم شمال را بر آن داشته تا مردم را براي 

مفاهيم و مضاميني همچون بزرگداشـت نظـام   ا بررسي شعر احمد شوقي، و مطالعهب
مشروطه، تأسيس پارلمان و جايگاه قـانون اساسـي در اداره درسـت امـور كشـور، وطـن       

هـاي سياسـي ـ اجتمـاعي      دوستي و پاسداشت آن، سرنوشت مضامين، مفاهيم و پديـده 
وج بيداري مردم دو كشور، تا حـدودي  معاصر و ممشترك دو كشور ايران و مصر در دوره

. شودروشن مي

نوشتپي
اشـاره  .م1924مـارس  15به روز افتتاح رسمي اولين پارلمان در مصر در ) شنبه(السبت .1

.دارد
نمايندگان نادان به پارلمان نفرستيد: هاي پاك اين استآور آن خونسرود پيام.2
آيا سربار و زائد را حمـل  : هاي مجلس بپرسنديكنجكاوان بايد از كرسجوگران وو جست.3

ناكارآمـد بـه پارلمـان فرسـتادي     اند يا افراد فاضل و انديشمند؟ اگر نماينده نالايق وكرده
كمال انجام به تمام واش رامطمئن باش كه اسوه و نماينده كمالات تو نخواهد بود وظيفه

را بـه صـاحبان فضـل و    كنيـد و آن صاحبان امانت براي ايـن امانـت دعـا    اي. نخواهد داد
.بصيرت واگذاريد

نه سودان؟آسايش است ودرنه مصر به سامان ورستگاري؟كجاست پيروزي و.4
.ها كه وارد كردپيكر مصر چه فراوان زخمبراولين تيرتركش اين اختلافات،.5
ها براي چه؟بنديتاكي اين اختلافات؟ تاكي؟ اين غوغاو دسته.6
دشمن؟وچه همديگر رامي فريبيدو نسبت به هم كينه توزيدبراي .7
حـالي كـه   تواني شكيبا باشي درمقابل ناملايمات شكيبا باش البته چگونه ميدراي مصر.8

.خود بلاستشكيبايي در مقابل بلا،
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